
بر »وجود« رنگ و حرکت و صــدا و زبان بر 
»فقدان« آن‌ها تکیه دارد. او درواقع حس 
را از شــخصیت و مخاطــب خــود گرفته و 
بر ایــن باور اســت کــه در »فقــدان حس« 
همه‌چیز واضح‌تر و واقعی‌تر دیده می‌شود. 
در سرتاســر کتــاب گفت‌وگــو، به‌عنــوان 
عنصر مقوم داستان،‌ امری فراموش‌شده 
اســت یا به‌ندرت پیش می‌آید، همان‌طور 
که فلسطین در ســال‌هایی کمتر موضوع 
گفت‌وگوهای جهانی بوده اســت. انتظار 
کاری عبــث  ایــن داســتان  »امیــد« در 
اســت. حــس عــاری از هــر اتفــاق مثبتی 
پیش می‌رود، هیــچ فرازوفــرودی ندارد و 
عروسی و شــادی و غم و عزاداری یک‌جور 
روایت می‌شود و در همۀ موقعیت‌ها راوی 
تنها نظاره‌گــر اســت. حضــور او تاثیری به 
حال دیگران ندارد و آنچــه در موقعیت‌ها 

می‌گذرد نیز توجه او را برنمی‌انگیزد.
شــبلی اتفاقات را از دید دختری نشان 
می‌دهــد کــه بــا نــگاه کودکانــه‌اش درک 
درســتی از وقایــع نــدارد. نــام او »دختر« 
اســت، کودک بی‌نامی که می‌تواند نام هر 
مظلوم فلسطینی را داشته باشد. »دختر« 
اگرچه شخصیت محوری حس است، اما 

بیرون از متن اتفاقات و تنها شاهد حوادث 
اســت و هیچ قضاوت و موضعی نسبت به 
اتفاقات نــدارد. ناتوانــی او از درک وقایع، 
نظاره‌گربــودن و انفعــال او، بســتری برای 
شــبلی فراهم کرده که موضوع فلســطین 
غ از هرگونــه جهت‌گیری و  ج و فــار را خار
پیوندهای احساســی نشــان دهد. گویی 
دختر چشم ناظر جهان بر فلسطین است 
و تجربۀ او از ماجراها همان تجربه‌ای است 
کــه جهانیــان از فلســطین دارند. شــبلی 
حوادث را نه از بیــرون، بلکــه از درون و از 
دید خود فلسطینی‌ها به تصویر می‌کشد. 
هرچنــد اصــراری بــه اشــارۀ مســتقیم بــه 
نمادهای مربوط به فلســطین نــدارد، اما 
خواننده می‌تواند در بین واژه‌ها و جملات 
نام‌ونشــان و رنگ‌وبــوی قصــۀ فلســطین 
را دریافــت کنــد؛ همان‌طــور کــه کتــاب 
این‌چنین آغاز می‌شود: »... مخزن زمانی 
به رنگ دیگــری بود، تا اینکه پــاره‌ای زنگار 
آمــد و بــزرگ و بزرگ‌تر شــد و تمام ســطح 
مخزن را گرفــت و قهوه‌ای‌اش کــرد ...«؛ 
اشــاره‌ای غیرمستقیم به اشــغال تدریجی 
فلســطین و تصــرف شــهرها و روســتاها 

توسط صهیونیست‌ها.

فصل رنگ‌ها از آغاز کتاب فضای خانه 
و محیــط اطــراف را از نــگاه دختربچــه بــا 
تأکید فراوان بر بی‌رنگی توصیف می‌کند. 
شــبلی فضا را نه پرنشــاط و با رنگ‌ولعابی 
کودکانــه، بلکــه پرخشــونت و هولنــاک 
نشان می‌دهد: »با رفتن خورشیدْ سیاهی 
رخصت گســتردن بر چیزهایــی یافت که 
دختر به آن‌ها نگاه می‌کرد. ســیاهی همۀ 
رنگ‌ها را درکشــید. دختر در اتاق فانوس 
روشــن کرد، رنگ ســفید بیرون جهید اما 
ســیاهی در هــرّۀ پنجــره ماند ... تاریکــی 
پیــش از آفرینــش وجــود داشــت. پیش 
از تولــد او و پس از مــرگ او هــم تاریکی به 
جایگاه خــود بــاز خواهد گشــت، به جای 

خالی او«. 
در فصــل بعــد بیشــترین واژه‌ای که به 
چشم می‌خورد »ســکوت« است، سکوت 
در مقابل حــوادث و گفت‌وگوها: »موجی 
از صدا به سمت دختربچه رفت، ... سعی 
می‌کرد پشــت دیگران بنشــیند تــا گوشِ 
آن‌ها به جای گوش او صداهــا را بگیرد، تا 
مانع تلنبارشدن صداها در گوشش شود، 
اما صداها همۀ گوش‌ها را می‌خواستند«. 
در بخشــی از این فصل برخــورد کودک در 
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دین و هنر


